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 اقتصاد خرد
  

از  عبارتست: از علم اقتصاد تعاريف زيادي عنوان شده است اما ساده ترين و جامع ترين تعريف از علم اقتصاد  تعريف علم اقتصاد

 .  علم تخصيص بهينه منابع كمياب است

كميابي مهمترين موضوع علم اقتصاد است . كميابي به اين مفهوم است كه امكانات محدود است ولي خواسته هاي بشري نامحدود 

به عنوان مثال درآمد محدود است ولي كالاها و خدمات زيادي را مي خواهيم خريداري كنيم و يا بودجه كشور محدود  مي باشند.

 است ولي نيازها و خواسته هاي زيادي است كه در جامعه وجود دارد .  

 اصولا منابع را در اقتصاد به منابع اقتصادي و غير اقتصادي تقسيم بندي مي كنند .  

 به منابعي اطلاق مي شود كه كمياب باشند . نشانه كميابي قيمت است .  صادي : منابع اقت

 هر كالا يا منبعي قيمت داشت به معني اين است كه آن كالا يا آن منبع كمياب است .  

منابع غير اقتصادي : اين منابع كه در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمي گيرند منابعي هستند كه كه فراوان مي باشند . نشانه فراواني 

آنها رايگان بودن آن است . بعنوان مثال نور و هوا هرچند براي ادامه حيات زندگي انسان و توليد كالاها بسيار مهم هستند ولي 

 آنها در علم اقتصاد مورد بحث قرار نمي گيرند . ( نور و هوا از مباحث علم فيزيك هستند )   بدليل فراوان بودن

پس هر چه كمياب باشد مورد بررسيهاي اقتصادي قرار مي گيرد . هر كالا يا منبعي كه كمياب باشد بايد آن را به نحو صحيح 

اگر كالا يا خدمتي فراوان باشد ضرورتي به تخصيص آن تخصيص داد به عبارت ديگر تخصيص از كميابي نشات مي گيرد يعني 

نيست ، مثلا بودجه كور و يابودجه فرد يا وقت يك فرد محدود است بنابراين بايد فكر كرد كه چگونه بودجه يا وقت را به نحو 

 صحيح تخصيص دهيم .  

وان مي شود كه تخصيص بايد بهينه باشد هر گاه بخواهيم منبع يا كالايي را تخصيص دهيم در مبحث علم اقتصاد اين طور عن

منظور از تخصيص بهينه در علم اقتصاد تخصيصي است كه ما را به هدف يا اهدافمان نزديكتر مي كند يا در تحقق اهداف ما نقش 

 و تاثير بيشتري داشته باشد . بنابر اين بهينه بودن تخصيص به اهداف هر فرد بستگي دارد .  

مانند بقيه علوم اين است كه افراد در جهت استفاده بهينه از امكانات خود چگونه بهره برداري نمايند بر تمام هدف علم اقتصاد ه

خلاف تصور عام تمام هدف علم اقتصاد سود آوري نيست بلكه هر فرد يا جامعه يا بنگاه كه اهداف خود را تعيين مي نمايد براي 

 است .   كارائيگيرد . پس محور مركزي بحث هاي مباحث اقتصادي بهتر رسيدن به اهداف خود از علم اقتصاد كمك مي 

  

 كارائي : مفهوم آن حداكثر ستاده از داده معين يا حداقل داده براي توليد محصول معين است .  

  پس در علم اقتصاد مي خواهيم از منابع كمياب حداكثر استفاده را ببريم . 

  

 تقسيم بندي علم اقتصاد :  



  

 تقسيم بندي مي كنند .    macro economicو اقتصاد كلان    micro  economicرا اقتصاد خرد علم اقتصاد

  

 اقتصاد خرد :    بررسي رفتار اقتصادي افراد ، جامعه و بنگاههاي توليدي را مورد بحث قرار مي دهد .  

 اقتصاد كلان :   به بررسي فعاليت هاي اقتصادي در سطح كشور مي پردازد .  

    

  

  

  

  

 اقتصاد خرد در پي پاسخگوئي به دو سوال زير است :  

يك فرد چگونه امكانات محدود خود را مانند بودجه و زمان بين كالاها و خدمات مختلف تخصيص مي دهد تا به اهداف  .1

  خود كه فرض مي شود حداكثر مطلوبيت ( رضايتمندي ) مي باشد دسترسي پيدا كند . 

  

چگونه امكانات محدود خود را ( مانند پول كه براي توليد هزينه مي نمايد ) را صرف استخدام عوامل  يك بنگاه يا سازمان .2

  توليد نمايد تا به هدف خود كه فرض مي شود حداكثر توليد يا سود است دسترسي پيدا نمايد . 

  

 تقاضا ، عرضه ، تعادل :  

 وجه به قيمت و ساير عوامل در هر دوره خريداري شود.  تعريف تقاضا : تقاضا مقدار كالا يا خدمتي است كه با ت

با توجه داشت كه تقاضا با نياز متفاوت است . ما به كالاها و خدمات زيادي نياز داريم ولي ممكن است تقاضا نكنيم . بعضي از 

 نيازها با توجه به قيمت ، درآمد و .... تبديل به تقاضا مي شوند .  

  

 عوامل موثر بر تقاضا :  

( انتظارات ، درآمد ، قيمت ساير كالاها ، قيمت كالايي كه مي خريم و ... ) مجموعه اي است از مقدار تقاضا از هركالا توسط هر 

فرد كه بستگي به قيمت كالا ، درآمد ، قيمت ساير كالاها ، تبليغات و بسياري از عوامل ديگر دارد كه مي توان آن را بصورت زير 

 نوشت :  

  

 QxD= f (Px ، Py ، I  ، A ، E ) 

  

XP:   Price       قيمت كالاي x 

yP :       price    قيمت ساير كالاها

I       درآمد     :A          :

 تبليغات  

E       انتظارات   : 



  

  

  

  

 در اين تابع همه موارد را بجز قيمت كالا ثابت فرض مي كنيم :  

  

 Qx
D=f (Px ) 

 تابع تقاضا:  

 اگر در اين رابطه بقيه عوامل موثر بر قاضا را بجز قيمت كالا ثابت فرض كنيم  

پس تابع تقاضا تابعي است كه رابطه قيمت كالا و مقدار تقاضاي كالا را با فرض ثابت بودن بقيه عوامل نشان ميدهد تابع فوق را 

  حني تقاضا و معادله تقاضا معروف است . مي توان بصورت جدول ، نمودار و معادله نشان دادكه به جدول تقاضا ،من

  

  

  

 مثال :  

 عبارتست از :   Xفرض مي كنيم كه تابع تقاضاي فردي از كالاي 

 Qx
D = 8-2PX 

 در حالي كه ساير متغيرها ثابت باشند مطلوبست جدول و منحي تقاضا :   

  

 Qx
D = 8-2PX 

 P = 0      Qx
D = 8-0     Qx = 8 

 P = 1      Qx
D = 8-2     Qx = 6 

   

  

 XP  باXQ  عكس هم عمل مي كنند

  . 

    
  1 2 3 4 5 6 7 8   Qx 

  

 قانون منفي بودن يا نزولي بودن شيب تقاضا :  

Px  Qx  
0  8  
1  6  
2  4  
3  2  
4  0  

  

    Px   

  
        4   
            3   

                      2   
                                1   



  

مي باشد و هر چه  Xفرد تقاضا كننده متقاضي مقدار بيشتري از كالاي   Xدر جدول تقاضا مي بينيم كه قيمت هاي پايين تر

قيمت افزايش يابد تقاضاي فرد براي مقدار كالا كاهش مي يابد . ارتباط معكوس بين قيمت و تقاضا در شيب منفي تقاضا منعكس 

شده با درنظر گرفتن استثناء براي موارد بسيار نادر منحني تقاضا هميشه داراي شيب از چپ به  راست و از بالا به طرف پايين 

دهنده اين است كه با پايين آمدن قيمت كالا مقداربيشتري از آن خريداري ميشود. اين ويژگي معمولا به عنوان  است كه نشان

 قانون نزولي بودن ( منفي بودن ) شيب تقاضا خوانده مي شود .  

  

 تغيير تقاضا : ( جابجائي منحني تقاي فرد )  

تغيير كند كل منحني تقاضا جابجا مي شود . اين مطلب به معني هنگامي كه هر يك از شرايطي كه قبلا ثابت فرض شده بود 

 تغيير در تقاضا است . معمولا تغيير در تقاضا به دو دسته تقسيم مي شوند :  

تغيير در مقدار تقاضا كه به علت تغيير در قيمت كالا بوجود مي آيد و با حركت بر روي منحني تقاضا نشان داده مي شود  .1

كاهش پيدا كند مقدار تقاضا از صفر به دو افزايش مي يابد يعني اينكه  خود  3به  4قبل قيمت از  . مثلا اگر در مثال

 منحني جابجا نمي شود بلكه تغيير بر روي منحني صورت مي گيرد .  

 تغيير در تقاضا : اين تغيير به علت تغيير در عوامل موثر در تقاضا بجز عامل قيمت صورت مي گيرد كه باعث جابجائي .2

  منحني تقاضا مي گردد كه به اين جابجائي تغيير در تقاضا نيز گفته مي شود . 

  

اثر تغيير در درآمد در منحني تقاضا : هنگامي كه درآمد پولي يك فرد افزايش مي يابد ( ساير عوامل ثابت ) معمولا تقاضاي -2-1

شتري از كالا را در واحد زمان خريداري خواهد كرد بنابر اين فرد براي يك كالا افزايش مي يابد .يعني فرد با همان قيمت مقدار بي

اگر درآمد فرد افزايش يابد منحني تقاضاي فرد براي آن كالا به سمت باا انتقال خواهد يافت و يا به عبارت ديگر اگر تغييرات درآمد 

 و مصرف هم جهت باشند يعني:  

 QX  >0    

             dI    . باشد اين كالا يك كالاي عادي خواهد بود 

 حال اگر تغييرات درآمد و مصرف بر خلاف يكديگر باشند يعني اگر درآمد افزايش يابد و مصرف كالا كاهش يابد يعني :  

  dI   
 < 0 

  QX   
   

   

    باشد به  اين كالا كالاي پست مي گويند . 



  

 
 هدف   
 )  Angelمنحني درآمد مصرف (  )  Angelمنحني درآمد مصرف (   

  

  

  

D                          =  0و اگر تغييرات درآمد با هدف ارتباطي نداشته باشد يعني
xQكالا را كالاي مستقل از درآمد مي   باشد

 گويند. 

    ِ   

 

 )  Angelمنحني درآمد مصرف (   

  ) مي گويند . Angelبنابراين منحني كه رابطه مصرف و درآمد را با فرض ثابت بودن ساير عوامل نشان مي دهد منحني انگل( 

  

  

  

    با توجه به موارد بالا مي توان اثر تغيير درآمد بر انتقال منحني تقاضا را به صورت زير بيان كرد . 

 اگر درآمد افزايش يابد :  

. اگر كالا عادي باشد   1 منحني به سمت راست انتقال مي يابد .  

.اگر كالا پست باشد    2 منحني به سمت چپ انتقال مي يابد .  

.اگر كالا مستقل باشد   3 منحني تغيير نمي كند .  

   

 اگر درآمد كاهش يابد:  

   درآمد

   هدف

   درآمد

Di   



  

 منحني به سمت چپ انتقال مي يابد .     

.اگر كالا عادي 1

 باشد    

منحني به سمت راست انتقال مي    

 يابد .  

 منحني تغيير نمي كند .   

 . اگر كالا پست باشد 2

.اگر كالا مستقل 3

 باشد 

 xفرد مشابه (از نظر مصرف يك كالا ) در بازار وجود داشته باشد كه تقاضاي هر كدام از آنها از كالاي  1111مسئله : اگر 

XP-8= Dبصورت
xQ  باشد با فرض ثابت بودن ساير عوامل جدول و منحني تقاضاي بازار كالايX   را بدست آوريد 

   

 Qx
D = 1000 × ( 8 – Px ) ,  QX

D=80000-1000PX 
  

   
  

 مثال :  

X2P-=12Dتابع  
XQ    ) : مفروض است مطلوبست XP   (بر حسب واحد پول شده است 

 جدول تقاضاي فرد   .1

  منحني تقاضاي فرد  .2

  تقاضا خواهد كرد را استخراج نمايند .  Xحداكثر مقداري كه اين فرد در هرلحظه از زمان براي كالاي  .3

  

 

Px  Qx  
0  12  

1  10  
2  8  
3  6  
4  4  
5  2  
6  0  

 

 

  

  

  

Px  Qx  
0  8000  
1  7000  
2  6000  
3  5000  
4  4000  
5  3000  
6  2000  
7  1000  
8  0  



  

  

  

  

 تست ها :  

 در صورتي دو كالا را جانشين يكديگر گويند كه :   .1

الف . با افزايش درآمد مصرف كننده تقاضا براي هر دو كالا افزايش  •

 يابد .  

ب  .  با افزايش قيمت يك كالا تقاضا براي كالاي ديگر كاهش يابد  •

 .  

ج . با افزايش قيمت هر دو كالا تقاضاي آنها به يك اندازه تغيير  •

  يابد . 

  د .  كاهش قيمت يك كالا تقاضا براي كالاي ديگر كاهش يابد .  •

  

  كدام متغير در منحني تقاضاييك كالا اثر نمي گذارد .  .2

الف . سليقه هاي  •

  مصرف كنندگان 

ب.   سطح درآمد  •

  مصرف كنندگان 

  رضه ج .  ميزان ع •

  د  . ميزان جمعيت  •

  

  

  

  

  

اگر ساير شرايط را ثابت فرض كنيم در كداميك از موارد زير منحني تقاضا براي اتومبيل پژو به طرف راست ( به سمت  .3

 بالا ) منتقل خواهد شد .  

  الف .  كاهش قيمت پژو  •

  ب .پيشرفت و بهبود تكنولوژي ساخت اتومبيل پژو •

  ج. افزايش قيمت بنزين  •

  د. افزايش قيمت اتومبيل هاي وارداتي •

  

 منحني انگل براي يك كالاي پست :   .4

  الف .داراي شيب منفي است  •



  

  ب . داراي شيب مثبت است  •

  ج . عمودي است  •

 د. افقي است   •

  

  منحني تقاضا براي يك كالاي عادي به سمت راست تغيير مكان مي يابد اگر :  .5

الف . درآمد مصرف كننده كاهش  •

  يابد . 

ب. درآمد مصرف كننده افزايش  •

  يابد . 

  ج. قيمت كالا كاهش يابد .  •

د. ماليات بر هر واحد افزايش يابد  •

 .  

  



  

  اگر قيمت كالاي الف تغيير كند اما تقاضا براي كالاي ب تغيير نكند دو كالا :  .6

الف .  مكمل  •

  يكديگرند . 

ب. مستقل از  •

  يكديگرند . 

ج. جانشين  •

  يكديگرند . 

  د. پست هستند .  •

  

  منحني انگل رابطه :  .7

الف . درآمد و مقدار تقاضا را نشان مي  •

  دهد 

ب. درآمد  تعداد عرضه را نشان مي دهد  •

 .  

ج . قيمت و مقدار عرضه را نشان مي دهد  •

 .  

د. درآمد و مقدار تقاضا را با فرض ثابت  •

 بودن بقيه عوامل نشان مي دهد .  

  

  موضوع اصلي  علم اقتصاد عبارتست از :  .8

الف . كميابي منابع  •

  اقتصادي 

  ب. حفظ دموكراسي  •

   ج. تامين صلح جهاني •

د. جلوگيري از رشد  •

  تورم

  

  تبليغات براي يك كالا باعث مي شود كه :  .9

  الف . منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت بالا حركت كند.  •

ب. منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت پايين منتقل  •

  شود. 

ج. منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت راست منتقل شود  •

 .  

د. منحني تقاضاي مصرف كنندگان به سمت چپ تغيير مكان  •

  پيدا كند.  



  

  

 پاسخ تست ها :  

  د .1

  ج .2

  د .3

  الف .4

  د .5

  ب .6

  د .7

  الف .8

  

 

 اثر تغيير در قيمت ساير كالاها در منحني تقاضا :   -2-2

تغيير در سليقه فرد در مورد يك كالا موجب جابجايي منحني تقاضاي او براي كالا مي شود . براي مثال : تمايل بيشتر به مصرف 

بستني باعث جابجائي منحني تقاضاي فرد براي بستني را به سمت راست و بالا در پي خواهد داشت و برعكس در صورت كاهش 

 د به سمت پايين انتقال مي يابد.  تمايل شخص به بستني منحني تقاضاي فر

حال اگر قيمت كالاي جانشين افزايش يابد منحني تقاضاي فرد براي يك كالا به سمت بالا منتقل مي شود و اگر قيمت كالاي 

بد مكمل ( كالائي كه همراه با كالاي مورد نظر مصرف مي شود ) افزايش يابد منحني تقاضاي آن كالا به سمت پايين انتقال مي يا

  . 

به عنوان مثال :    منحني تقاضا براي چاي وقتي كه قهوه ( كالاي جانشين ) افزايش يابد به سمت بالا و زماني كه قيمت ليمو 

هم   XQو  YP(كالاي مكمل چاي ) افزايش يابد منحني تقاضا به سمت پايين منتقل مي شود و يا به عبارت ديگر اگر تغييرات 

Dجهت باشند يعني        
XQd  

 
  dPY > 0            

Dمثل گوشت و مرغ و گوسفند اينها كالاي جانشين هستند و اگر تعييرات 
XQ و تغييراتYp    خلاف جهت يكديگر باشند دو

 كالاي مكمل هستند ( مانند بنزين و اتومبيل )  

Dو اگر تغييرات 
XQ  و تغييراتYP  .0  اثري بر يكديگر نداشته باشند دو كالاي مستقل از يكديگر هستند=  D

X
dQ 

 

  dPy   : پس 

 اگر قيمت كالاي مكمل افزايش يابد          منحني تقاضا به سمت چپ انتقال مي يابد .  

 اگر قيمت كالاي مكمل كاهش يابد           منحني تقاضا به سمت راست انتقال مي يابد .  

 اگر قيمت كالاي جانشين  افزايش يابد     منحني تقاضا به سمت راست  انتقال مي يابد .  

 اگر قيمت كالاي جانشين  كاهش يابد       منحني تقاضا به سمت چپ  انتقال مي يابد .  

 اگر قيمت كالاي مستقل تغيير كند           بر منحني تقاضا تاثيري نخواهد گذاشت .  

  



  

 مسئله :  

X8/P= Dتابع تقاضاي فردي برابر است 
XQ    مي باشد مطلوبست جدول تقاضا و منحني تقاضا ؟ 

  

  
  

  

  

  

 عرضه :  

مقدار كالا يا خدمتي است كه به ازاء قيمت معين و ثابت بودن ساير عوامل بنگاهها به بازار ارائه مي كند مثلا كفته مي شود عرضه 

 دستگاه در سال است .   000’200اتومبيل 

 عوامل موثر بر عرضه :  

 ، انتظارات و .....  T، تكنولوژي توليد  TCمقدار عرضه بنگاهها بستگي به قيمت كالا ، قيمت ساير كالاها ، هزينه هاي توليد 

Sخواهد داشت اگر
XQ   : مقدار عرضه باشد مي توان نوشت 

 QX
S=F(PX.PY.TC.T.E)                                              

  

PX         قيمت كالا :PY     قيمت ساير كالاها :TC       هزينه هاي توليد :T    تكنولوژي :E  تظارات  : ان 

  

 تابع عرضه :  

X=F(PS)اگر بجز قيمت كالا ساير عوامل را ثابت فرض كنيم خواهيم داشت                : 
XQ  

كه به اين رابطه تابع عرضه اطلاق مي شود . بنابراين تابع عرضه تابعي است كه رابطه مقدار عرضه يك كالا و قيمت كالا را با فرض 

 مي دهد .   ثابت بودت ساير عوامل نشان

 تابع عرضه را مي توان به شكل جدول ، منحني و معادله نشان داد .  

X40+20P-=Sعبارت است از  X مثال : فرض كنيد تابع عرضه يك توليد كننده انفرادي براي كالاي 
XQ  با فرض ثابت بودن

 ساير عوامل جدول عرضه و منحني آن را رسم نمائيد .  

  

Px  Qx  
1  8  

2  4  
4  2  
8  1  

Px  Qx  
2  0  

3  20  



  

  
   

   

 توضيح : منحني عرضه داراي شيب مثبت مي باشد يعني رابطه قيمت و مقدار عرضه رابطه اي مستقيم است .  

 تغيير در عرضه به دو دسته تقسيم مي شود :   

 تغيير در مقدار عرضه :   .1

تغيير در مقدار عرضه كه به دليل تغيير در قيمت كالا صورت مي گيرد و با حركت در روي منحني عرضه نشان داده مي شود مثلا 

 افزايش مي يابد   21به  1در مثال قبل مقدار عرضه از  3به  2با افزايش قيمت از 

  تغيير در عرضه :  .2

رد به عبارت ديگر عواملي كه در رسم منحني عرضه ثابت نگه داشته ايم به دليل تغيير در عواملي بجزء قيمت كالا صورت مي گي

مثل هزينه هاي توليد ، تكنولوژي و .... كه اگر اين عوامل تغييركنند باعث جابجائي منحني عرضه مي گردند . اين تغييرات به 

 تغيير در عرضه معروف است .  

هاي توليد افزايش يا تكنولوژي توليد ضعيف گردد منحني عرضه به سمت چپ منتقل مي به عنوان مثال اگر هزينه 

شود.  ( كاهش عرضه ) و اگر هزينه هاي توليد كاهش و يا تكنولوژي توليد بهبود يابد منحني عرضه به سمت راست 

 منتقل مي شود . ( افزايش عرضه )  

  

 
  

 حالت اول به سمت چپ   حالت دوم به سمت راست  

  

 حالتهاي خاص :  

منحني عرضه معمولا داراي شيب مثبت است ولي ممكن است عمودي ، افقي و يا داراي شيب منفي نيز باشد . در 

دوره هاي كوتاه مدت منحني  عرضه ممكن است عمودي باشد يا منحني عرضه نيروي كار ممكن است در حالتهاي 

4  40  
5  60  
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S 
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كننده خاص قراردارد حالت افقي پيدا خاص شيب منفي پيدا نمايد و يا منحني عرضه اي كه رو در روي يك مصرف 

 كند . ( وقتي يك نوع عرضه براي يك عرضه كننده باشد هميشه قيمت ثابت است )  مثال :  

X2×P=Sفرض كنيد تابع عرضه بنگاهي به شرح     
XQ   : است مطلوبست 

 جدول عرضه؟ منحني عرضه؟ 

به بازار مي باشد   Xحداقل قيمتي كه مشوق اين توليد كننده جهت شروع به عرضه كالاي 

 مشوق اين توليد كننده براي عرضه مقادير از كالا به بازار خواهد بود .    XP<0هر قسمتي كه چقدر است ؟  

  

 

Px  Qx  

0  0  
1  20  

2  40  

3  60  

4  80  

5  100  
 

 

  

  

  

 مثال :  

X10+20P-=S1فرض كنيد بر اثر پيشرفت تكنولوژي تابع عرضه توليد كننده  به صورت 
XQ     . در مي آيد 

X40+20P-=Sاگر تابع عرضه توليد كننده به صورت      
XQ    : باشد مطلوبست 

 جدول عرضه اين توليد كننده   .1

  رسم منحني بر روي يك دستگاه مختصات  .2

توسط اين    Xقبل و بعد از پيشرفت در امر تكنولوژي چه مقدار از كالاي  .3

 توليد كننده در قيمت 

4=XP    . عرضه خواهد شد 

  

  
   
   
   
   

    
    

              

QX 

QX 

  



  

 
  3پاسخ قسمت  

X20+P-=Sبه صورت  A: منحني عرضه بنگاه  1مسئله 
XQ   و منحني عرضه بنگاه B   به صورتX50+P-=S

XQ مي

 باشد عرضه بازار را محاسبه كنيد ؟  61باشد اگر قيمت بازار برابر با 

 QXS=QXSA+QXSB  

QX
S=-70+2PX  

QX
S=-70+2(60) 

S=05  تعداد عرضه در بازار  
XQ  

                                                                                        

                      

  

  

 تست ها :  

  در پي افزايش قيمت عوامل توليد :  .1

الف .مقدار عرضه كاهش خواهد  •

  يافت . 

ب.درآمد كل توليد كننده كاهش  •

  خواهد يافت. 

ج. منحني عرضه به سمت راست و  •

  پائين جابجا خواهد شد . 

د.منحني عرضه به سمت چپ و بالا  •

  جابجا خواهد شد . 

  

  كداميك از عوامل زير باعث منحني عرضه گوشت و مرغ به سمت راست مي شود :  .2

الف.افزايش  •

قيمت گوشت 

  مرغ 

  

  

  

5   
4   
3   
2   
1   

100     80    60    40    20    10   
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ب.كاهش قيمت  •

  گوشت گوسفند 

ج.كاهش تعداد  •

  توليد كنندگان 

د.كاهش نرخ  •

دستمزد 

كارگران شاغل 

  در مرغداريها 

 اگر هزينه هاي توليد افزايش يابد منحني عرضه :   .3

الف .به سمت  •

راست حركت 

  مي كند 

ب.به سمت چپ  •

  حركت مي كند 

ج.شيب منحني  •

  افزايش مي يابد 

  د.هيچكدام  •

  

  كداميك از عوامل زير باعث تغيير مكان منحني عرضه مي شود:  .4

الف .تغيير در هزينه  •

  هاي توليد 

  ب . تغيير قيمت كالا  •

ج. تغيير در درآمد  •

  مصرف كنندگان 

د. تغيير در سليقه  •

  مصرف كنندگان 

  

  منجر به :   nدو كالاي مكمل يكديگر باشند افزايش درقيمت كالاي    nو كالاي    mاگر كالاي  .5

  

الف . افزايش قيمت  •

  مي شود .    mكالاي 

ب . افزايش در مقدار  •

مي   mفروش كالاي 

  شود . 



  

ج. عدم تغيير در قيمت  •

 و مقدار فروش كالاي 

m   . مي شود  

د. كاهش در مقدار  •

مي   mفروش كالاي 

  شود .

  

پاسخ 

ها  تست

  : 

  د .1

  د .2

  ب .3

  ا .4

  د .5

  

  

  

: تعادل به وضعيتي اطلاق مي شود كه هيچ انگيزه ، محرك و يا نيروئي براي تغيير رفتار وجود نداشته باشد به  تعادل

عنوان مثال وقتي مهره اي در پايين يك كاسه قرار ميگيرد گفته ميشود آن مهره يا جسم در تعادل است در اقتصاد ، 

 تعادل مصرف كننده ، تعادل توليد كننده و ....  با بحث تعادل زياد سرو كار داريم مثل تعادل بازار ، 

 S 

    

  
   

  

  

  

شرط تعادل در بازار اين است كه عرضه با تقاضا برابر باشد . به عبارت ديگر اضافه تقاضا يا اضافه عرضه :  شرط تعادل

 وجود نداشته و برابربا صفر باشد .  

E   

 مازاد  
   اقا   ا  

D   



  

D قيمت و مقدار تعادل است زيرا در نقطه   Q0.P .نقطه تعادل  Eدر شكل ذيل  
X=QS

XQ،E    ميي باشيد . اگير

افزايش يابد در نتيجه مازاد عرضه يا اضافه عرضه بيه مييزان   P1به   .Pبيه دلايليي قيمت افزايش يابد يعني قيمت از 
D

XQ-S
XQ  :    خيواهيم داشتD

XQ-S
XQ ES=  

در صورت اين مازاد عرضه توليد كنندگان ناچارند براي اينكه كالايشان به فروش برسد قيمت را كاهش دهند . يعني 

  به سمت نقطه تعادل حركت كنند . 

Sبرسد اضافه تقاضا يا مازاد تقاضا به ميزان  p2 به  p .و همچنين اگر به دلايلي قيمت كاهش يابد يعني از 
XQ-D

XQ  

Sخواهيم داشت : 
XQ-D

X=QDE  و به دليل كمبود كالا اجبارا بايد قيمت افزايش يابد يعني باز به سمت نقطه تعادلي

 حركت كند تا توليد كنندگان بتوانند توليدات خود را عرضه نمايند .  

 در حالت مازاد توانايي رسيدن به نقطه تعادل را تعادل پايدار مي گويند .  

  برابر است انگيزه يا نيرويي براي تغيير قيمت و تعداد عرضه و تقاضا وجود ندارد .  چون عرضه و تقاضا P0اما در نقطه 

   

 مثال :  

X2P-=12Dفرد كه تابع تقاضاي آنها مشابه هم و عبارتست از  X  ،11111در بازار كالاي 
XQ  . مي باشد وجود دارد

X=20PSكه تابع عرضه آنها مشابه هم و عبارتست از   X توليد كننده كالاي  1111همچنين 
XQ  مي باشد وجود

 ؟    xدارد مطلوبست تابع تقاضا و عرضه بازار براي كالاي 

جدول تقاضا و جدول عرضه براي كالاي 

ط ؟  قيمت مقدار عرضه و مقدار تقاضا 

 در نقطه تعادل ؟  

 QX
d=12-12PX  QX

d=10000-(12-2PX)  
QX

d=120'000-20'000PX اابع  

 اقا اي
    بازار  

 QXS=1000(20PX) 

 QXS=20'000PX  

اابع 

  

 عر ه

با 

  زار

Px  Qx  Qs  

1  100,000  20,000  

2  80,000  40,000  

3  60,000  60,000  

4  40,000  80,000  

5  20,000  100,000  

6  0  120,000  



  

QX= شرط تعادل  
S=QX

d    20'000PX=120'000-20'000PX 

 QX
S=20'000×3        

 QX
S=60'000   تعداد عرضه 

D=06'000          مقدار تقاضا                                        
XQ                       

       QX
D=120'000×)3(000'02 

  

 نكته مسئله :  

شرط تعادل در مثال قبل برقرار مي باشد . زيرا در قيمتهاي بالاتر از قيمت تعادلي مقدار عرضه شده بيشتر از مقدار 

مورد تقاضا مي باشد در نتيجه بازراري به وجود مي آيد كه موجب مي شود قيمت به سطح تعادلي به سمت پايين 

 رانده مي شود .  

كمبود   410111قاضا شده بيشتر از مقدار عرضه شده است در نتيجه به ميزان در قيمت هاي زير سطح تعادلي مقدار ت

كالا بوجود مي آيد و اين باعث مي گردد كه قيمت ها به سمت بالا و به سوي سطح تعادلي كشيده شود به اين نوع 

 تعادل تعادل پايدار گفته مي شود .  

ي موجب وارد شده نيروهائي در عمليات بازار گردد كه ما را از تعادل موقعي ناپايدار است كه جابجا شده از نقطه تعادل

نقطه تعادلي دوركند اين وضعيت زماني واقع مي شود كه منحني عرضه بازار كالا داراي شيب كمتري نسبت به منحني 

 تقاضاي بازار آن كالا داشته باشد .  

باشند ما با موقعيت تعادل كم پايدار و يا خنثي  در حالت ديگري كه منحني هاي تقاضا و عرضه كالا بر هم منطبق شده

روبرو هستيم در صورت رخ دادن چنين وضعي اگراز نقطه تعادلي جابجا شويم اين جابجائي عامل جهت فعال كردن 

 هيچ نيروئي نيست كه بر اثر آن بتوانيم مجددا به موقعيت تعادلي برگرديم .  

  

 مثال :  

پايدار    yرا نشان مي دهد . مشخص نماييد كه آيا تعادل براي كالاي  yازار كالاي جدول زير فهرست تقاضا و عرضه ب

 است يا نا پايدار ؟  

  

  

  
  

 X =120'000       P X 40 '000P 3=   قيمت   در   نقطه   تعادل

S 
X Q   

d 
X Q   



  

  
  

 توضيح :  

 4به  yواحد است .اگر بدلايلي قيمت كالاي  7111واحد و مقدار تعادل  3نمودار نشان مي دهد كه قيمت تعادلي 

 واحد را نشان داده مي شود .   2111واحد خ.اهد رسيد كه كمبود عرضه  6111واحد افزايش يابد مقدار تقاضا به 

شده كه باز هم از نقطه تعادل دورتر مي شويم و حالت مخالف  yخود اين كمبود موجب بالا رفتن بيشتر قيمت كالاي 

به پايين تر از قيمت تعادلي كاهش مي يابد به    yوضعيت فوق هم موقعي اتفاق مي افتد كه موجب گردد قيمت 

 ناپايدار است .     yهمين جهت تعادل براي كالاي 

 .  افزايش و كاهش قيمت كالا ما را از نقطع تعادل دور مي كند 

  

 مثال :  

پايدار ، ناپايدار و يا كم پايدار    yجدول زير فهرست عرضه و تقاضا  و قيمت را نشان مي دهد . آيا تعادل كالاي 

 است ؟ چرا ؟  

  

 

Py  Qy  Qys  

1  9,000  13,000  

2  8,000  10,000  

3  7,000  7,000  

4  6,000  4,000  

5  5,000  1,000  
 

 
  

 در قيمت بالاتر ، كاهش قيمت ، قيمت كمتر با افزايش قيمت مي توانيم به حالت تعادل برگرديم .  

نمودار نشان مي  دهد كه نقطه تعادل بازار پايدار است . زيرادر قيمت هاي پايين تر قيمت تعادلي با مازادي از كالاي 

y    مواجه هستيم كه موجب كشيده شدن قيمت به سمت سطح تعادلي ميشود و در قيمت هاي بالاي قيمت تعادلي

 مواجه هستيم كه موجب پايين آمدن به سطح تعادلي مي شود.   yبا كمبودي از كالاي 

  

  

Py  Qy  Qys  

1  9,000  13,000  

2  8,000  10,000  

3  7,000  7,000  

4  6,000  4,000  

5  5,000  1,000  

S 
x Q   

D 
y Q   

D 
y Q   

S 
x Q   



  

  

  

  

 


